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Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh has played a major role in the development of Iranian culture and has 

received great attention throughout Iranian history, especially in the present day. One of the 

most obvious signs of cultural identity formation is reading the Shahnameh, which, in 

addition to familiarizing different generations with this valuable book, is also considered a 

precious model in behavior, character, ethics, etc. The purpose of this article is to introduce 

the tradition of Shahnameh reading and Shahnameh readers in the city of Baft over the past 

hundred years. Baft County is a mountainous-plain region with a population of more than 

ninety thousand people, located in the southwest of Kerman. The four-season climate, rivers, 

mountainous-plain structure, and extensive pastures have provided the basis for the entry of 

various Iranian tribes and clans into this region. Since the era of the Seljuk kings, when the 

first nomadic groups were engaged in animal husbandry, and among the natives of the Baft 

region, whose occupation was agriculture, Shahnameh reading has been widespread and 

widespread among the people of this region. The authors of this study have used fieldmetod 

to collect their names and locations in the last century. 

Keywords: Shahnameh reading, Shahnameh, Baft city, Ferdowsi. 
 
  

mailto:drsoltaninajad@gmail.com
mailto:hamidrezakharazmi@uk.ac.ir
mailto:hamed.hoseinkhani@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4546-4429
https://orcid.org/0000-0002-4546-4429
https://orcid.org/0009–0003–5215–5450


 87  ... خوانانو شاهنامه یخوانشاهنامه نییآ                                                                                                 1413سال ، 4شماره ، 1دوره 

 

 ریاخ ۀدر سد 1خوانان شهرستان بافتو شاهنامه یخوانشاهنامه نییآ
 

    نژاد داوود سلطانی
 drsoltaninajad@gmail.com، پژوهشگر مستقل تاریخ و فرهنگ

 خوارزمی، حمیدرضا 

 ،)نویسندۀ مسئول( رانیباهنر، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش
rhamidrezakharazmi@uk.ac.i 

  حامد ،ینخانیحس

 mhamed.hoseinkhani@gmail.co، رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 
 24/34/3041 تاریخ انتشار: 31/8/3041تاریخ پذیرش:  3/8/3041 تاریخ بازنگری: 22/6/3041تاریخ دریافت: 
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 چکیده
 یانیوجه شامورد ت یدر روزگار کنون ژهیوبه ران،یا خیدوران تار ۀداشته و در هم یرانیدر رشد و گسترش فرهنگ ا یینقش بسزا یفردوس ۀشاهنام

 یهانسل ییاست که علاوه بر آشنا یخوانشاهنامه یهایدورهم ،یفرهنگ یسازتینشانه بر هو نیو بارزتر نیاتریاز گو یکیبوده است. 
 یخواناهنامهبا سنت ش یینوشته، آشنا نی. هدف از ادیآیگرانبها در رفتار، منش، اخلاق و ... به شمار م ییکتاب ارزشمند، الگو نیگوناگون با ا
 از نودهزار تَن شیب یبوده و دارا یـ کوهستان یاجلگه ۀاست. شهرستان بافت، منطق ریاخ ۀخوانان در شهرستان بافت در سدو شاهنامه

 هالیرود او ۀنیو مراتع گسترده، زم یاجلگه یها، ساختار کوهستانچهار فصل، رودخانه میگرفته، اقل یکرمان جا یباختردر جنوب  ت،یجمع
 ۀشیپ ی( که داراریرو )عشاکوچ یهاگروه نیکه نخست یشاهان سلجوق ۀمنطقه را فراهم نموده است. از دور نیبه ا یرانیگوناگون ا فیو طوا

ترده و منطقه گس نیباشندگان ا انیدر م یخوانهستند، شاهنامه یآنان کشاورز ۀشیبافت که پ ۀمنطق انیبوم انیدر م نیبوده و همچن یدامدار
 اند.اقدام نموده ریاخ ۀآنان، در سد ینام و جا یبه گردآور یدانیم ۀویپژوهش به ش نیبوده و نگارندگان در ا ریگهمه

 .ی، شهرستان بافت، فردوسشاهنامه ،یخوان: شاهنامههادواژهیکل
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 .مقدمه1
ها وجود شکل نقالی و بیان روایت خوانی با رویکرد گسترش فرهنگ و ادب ایرانی از دیرباز بهشاهنامه

هم نوعی متن روایی است که سینه به سینه نقل شده است و سرانجام در  شاهنامهداشته است. متن خود 
 ، شاهنامۀ ابومنصوریهاترین شاهنامهگردآوری شده است. از مهمشاهنامه یا نامه ایخد هایی به نامکتاب

منصبان حکومت سامانیان، گردآوری شده است و منبع است که به دستور ابومنصور عبدالرزاق از صاحب
 .فردوسی بوده است ۀاصلی سرود

 که این نامه را دست پیش آورم
 

 به گفتار پیوند خویش آورم 
 

 (1/13: 1373)فردوسی،                                                                                            
، پیش از فردوسی به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق و با فراخوانی شاهنامۀ منثور ابومنصوری» 

بوده، تنها مقدمه و آن هم به سبب  شاهنامهکار فردوسی در سرودن  ۀچهار موبد تدوین شد. از این متن که پای
 (.71: 1373پور، غفوری و اردستانی، )شعبان «، به جا مانده استشاهنامههای نویسراهیابی به برخی دست

نظامی  ۀفتبه گ و فردوسی با زبان گویا و زیبا از نظم کاخی بلند افراخت که از باد و باران گزند نپذیرد
سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید و کدام طبع را قدرت آن باشد که »وضی: عر

 . (71: 1381 )نظامی عروضی، «سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است
شفاهی در ادب »اند.ها را بازگو کردهویان آنااین نامورنامه، هموراه مورد توجه ادبا تا مردم عادی بوده و ر

 اخیر ۀخوان و دفترخوان و در سه سدهای هشتم به بعد، با نام قصهایران، از راویان روایات حماسی، در سده
 (. 111: 1371)قائمی،  «با نام نقال یاد شده است
ها را در قالب گوناگون حتی در شکل های حماسی، با شور و شوق خاصی این داستاناین راویان داستان

خصوص موسیقی داشته است. هثیر خاصی در هنرهای دیگر بأاند که تکردهروایت می غنایی و رومانس
ه دادای و حماسی با هنرهای دیگر، عرصۀ زندگی و نگاه مردم را هم تغییر میآمیختگی روایات اسطورهدرهم

ست. شده ادوست، شجاع و راد میکه حتی این انتقال فرهنگی منجر به پرورش افرادی مبارز، کوشا، فرهنگ
را در سدۀ اخیر در شهرستان بافت بررسی و  شاهنامهثیر أبه طور کلی هدف اصلی این پژوهش آن است تا ت

 های زیر است:واکاوی کند و در پی پاسخ به پرسش
 خوانی در شهرستان بافت چیست؟شاهنامه ۀپیشین 

 شدند؟خوان شناخته میچه افرادی در سدۀ اخیر به عنوان شاهنامه 

 خوانی چه نقشی در زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم داشته است؟اهنامهآیین ش 

 است؟ خوانی در این منطقه شدهچه عواملی موجب تداوم شاهنامه 
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های گوناگون اعم از تاریخچه، خوانی مقالات گوناگونی نگاشته شده و از دیدگاهدر مورد شاهنامه
ر ها داند که اهم پژوهشاین مسئلۀ ارزشمند را مد نظر داشتهخوانی بر مردم ثیر شاهنامهأهای نقالی، تشیوه

 این زمینه عبارتند از: 
 های آن را مد نظر داشته استنقالی و شیوه ،«خوانینقالی و شاهنامه» ۀدر مقال (1314) کاظم اشکوری. 
  ۀشناسی )نظری به تاریخچخوانی از دید مردمشاهنامه»در مقالۀ ( 1311)محمد میرشکرایی 

 ها پرداخته است.خوانی در خانوادهثیر شاهنامهأبه ت« خوانی(شاهنامه
 در  شاهنامهجایگاه  هب« خوانی در عشایر لرشاهنامه و شاهنامه»ۀ در مقال (1373) ابراهیم موسوی نژاد

 عشایر و کارکردهای آن توجه کرده است.
  به وجوه همسان «خوانی عشایرشاهنامهآیین »در پژوهشی با عنوان ( 1371)سیما آقایی و حمیدرضا آقایی ،

 .)عشایر( در ایران اشاره نموده است روهای ایلات و کوچهای مردمان باستان با گروهمیان ارزش
ده ای نوشته نشده است و در زمینۀ یادشنامهتاکنون مقاله، کتاب یا پایان ،مورد بحث نگارندگان ۀدر زمین 

وانی خحفظ میراث فرهنگی ناملموس، مستندسازی و تحلیل آیین شاهنامهنوآوری دارد. با توجه به اهمیت 
 .های آینده باشدتواند گامی مؤثر در راستای احیای این سنت و انتقال آن به نسلدر شهرستان بافت می

وانان خروش تحقیق به صورت کیفی و میدانی است. با استفاده از مصاحبه با افراد مسن، شاهنامه
 ه است.ها گردآوری و تحلیل شدمنابع مکتوب و اسناد تاریخی مرتبط با شهرستان بافت، داده محلی و بررسی

 
 بحث و بررسی .2
 گذاریخوانی در نامثیر شاهنامهأت .1- 2

اه ها، جایگبافت، دو گونه از کتاب ۀرو )عشایر( و مردم یکجانشین منطقهای کوچها، گروهدر میان ایل
 عامیانه و منظوم همچون ،ادبیات داستانی گروه اول  شده است.ای داشته و به فراوانی خوانده میشناخته شده

ات دوم ادبیو گروه  ،آفریندخورشی و خُرم و زیبا، امیر ارسلان، اصلی و کِرم، نازفلک ،حیدربیگ و سمنبر
  .مثنوی مولویو  کلیات سعدی، دیوان حافظفردوسی،  ۀمشاهنافاخر و کلاسیک مانند 

های این منطقه به خوانی، بخشی از زندگی ادبی، حماسی و رزمی ایل، یا شاهنامهشاهنامهخواندن 
ه و یافتمی شاهنامههای لای سرودههآمده و گویی بازنمایی پیشینۀ تاریخی و حماسی خود را در لابشمار می

ر را در براب شاهنامهها و زندگی قهرمانان آیینی، میان زندگی ایلی خود با داستانری و همساختاای از همگونه
 اند.کردهخود، بازخوانی و بازسازی می

خانی، زبان حمزهای در میان ایل لَک، طوایف تُرکهای شاهنامههای کُهن ایرانی و نامبررسی نام
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دی از ایل افشار بافت و همچنین در بررسی تبارشناسی فامیلی اولادی، پیرمرادلو، اخلاص اولاآقاجانلو، قاسم
خوارزمی شامل طوایف مشهدی حسینی، مشهدی حاجی، مادونی، طایفۀ درویش نعمتی با نام خانوادگی 

 ۀفبحاریه با نام خانوادگی بحرینی، طای ۀآموساربان و آمویی با نام خانوادگی سلجوقی، طایف ۀجهانداری، طایف
 اهنامهشهای مردانه برگرفته از خَبر )بافت( انجام شده است. نام ۀا نام خانوادگی بیگلری در منطقمدان بفارسی

های سروده شده و به پیروی از فردوسی ماننداَرژنگ، فردوسی یا شاهنامه ۀشاهنامیا توصیفات موجود در 
بابک، باربد، بهرام، بهزاد، بهمن، آرش، اردشیر، اَشکان، ارجمند، اسفندیار، افراسیاب، انوشیروان، ایرج، 

بیژن، پرویز، پشوتَن، پیروز، تهماسب، تَهمتن، تهمورث، جمشید، جهانگیر، خسرو، داراب، رستم، 
تَن، سام، سهراب، سیامک، سیاوش، شهسوار، شهریار، فرامرز، فرهمند، فریبرز، فریدون، قباد، کارن، رویین

گیو، گودرز، منوچهر، مهراب، مهران، نوروز، هُرمز، کاووس، کوهزاد، کیخسرو، کیومرث، گشتاسب، 
 بافت، رابر و ارزوییه به فراوانی ۀهای )عشایر( منطقکُومی( و ایلنشین )دِههوشنگ، یزدان، در میان مردم آبادی

 شود.دیده می
و گیرد جای می شاهنامههای دارای جایگاه بلند و گاهی در جای قهرمان داستان شاهنامهزن در کتاب 

 شود.دانایی و پارسایی او ستوده می
 ز پاکی و از پارسایی زن

 

 زنگسار است و هم رایکه هم غم 
 

  (7/111: 1373 )فردوسی،                                                                                                                      
رگرفته ب های زنانهبافت، نام ۀها و مردم یکجانشین منطق، در میان ایلشاهنامهسی از أهمین پایه، به ت بر

دخت، توران پوران، دخت،ایران، ایران آذردخت،  فردوسی، همچون ۀشاهنامها یا توصیفات از شخصیت
ه، ناهید، منیژآفرید، دخت، شهرناز، فرانک، فرنگیس، کتایون، ماهرودابه، روشنک، سیمین، سیمین تهمینه،

 خورد.همای، همایون به فراوانی به چشم می
ی در شود، ولوفور شنیده میبافت به ۀدار ایرانی، در منطقای و ریشههای شاهنامهگیری از نامگرچه بهره

خوانی دارای گستره و ژرفای بیشتری بوده به که شاهنامه ایلی )ایل لَک، ایل افشار و ایل آمویی( ۀمیان جامع
 .استرسد و این نسبت در مناطق شهرنشین، اندکی کمتر اوانی به گوش میفر

های ایرانی همچون پشوتن، گیو، کارن، گشتاسب، قباد، تهمتن و مواردی از این دست، گیری از نامبهره
ن راوابافت، ف ۀنشین منطقایلی و کوچ ۀها در جامعشاید در سایر شهرهای استان کمتر دیده شود، ولی این نام

 رسیم:ها به این نتیجه میای در خانوادههای شاهنامهشود و به طور کلی در بررسی نامشنیده می
تن یا اسفندیار و بهرام، گودرز و سهراب در ای مثل پشوتن و رویینهای شاهنامهالف. برخی جفت

بودن به یک خانواده در لقها، متعهنگ بودن حروف پایانی نامآشود که برخی علاوه بر همها دیده میخانواده
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شیند نتن که صفت اسفندیار است به جای نام او میینیگذاری دخیل بوده است مانند رودر این نام شاهنامه
 .آهنگی ایجاد کندتا با پشوتن هم

ها اند یا مطابق باورها اهریمن در زاده شدن آنهایی که یا اهریمن بودهب. هیچ نشانی از برگزیدن نام
ال مهم اینجاست که نام ارژنگ یا ؤبینیم مانند زال، ضحاک، ارجاسپ و ... . سها نمیبوده، در نامدخیل 

توانسته انتخاب شود و ضحاک هم در شود؟ زال به خاطر معنای منفی پیری نمیافراسیاب چرا انتخاب می
 ایمایه اسطورهاوی بنشود. افراسیاب که در واکرحمی و سنگدلی شناخته میهای عامه مردم نماد بیمثل

 اهریمنی نیست ۀچهر ، صورت دیگری از ضحاک است، در تغییر و تحولات نگرشی ایرانیان کاملاا شاهنامه
ای از این قبیل که در گذشته چهرۀ منفی و اهریمنی داشته ارژنگ و اسامی .(31 -8: 1371)رک: آیدنلو، 

 قومیت، نژاد، جغرافیا و تاریخ و نگرش دینی باشد،است به دلیل تحولات و تغییر نگرش ایرانیان که حاصل 
های دینی است یا انتخاب جمله نگرش در مورد اسکندر که حاصل اندیشه ممکن است تغییر کرده باشد از

 تبار ایرانی.نام افراسیاب که نماد قوم تورانی است در میان افراد ترک
 .شود مثل رستم و اسفندیارخانواده دیده نمیهای حماسی با هم بر دو فرزند یک ج. نام رقبای داستان

شود مثل رستم و سهراب؛ کیکاووس و سیاوش؛ د. نام پدر و پسر جز در یک مورد بر نام افراد دیده نمی
ته ای گرفسیاوش و کیخسرو؛ گودرز و گیو ولی پدر و پسرهایی وجود دارد که از نام پدر و پسرهای شاهنامه

 .نام پسر سهراب باشد و پدر رستم،نام  مانند این کهشده است؛ 
ها عبارتند از: رستم، اسفندیار، جمشید، فرامرز، ترین آنها در مردان به ترتیب رایجدر فراوانی نام ه.

 گودرز، بهرام، سهراب.
ها عبارتند از: توران، ایران، تهمینه، فرنگیس و ترین آنها در زنان به ترتیب رایجدر فراوانی نام و.

 آذرمیدخت.
 
 های بافتبر ایل شاهنامهثیر أت .2-2

شود بافت شمرده می ۀای و زیرساخت زندگی ایلی در منطقسیاست، اقتصاد و امنیت، سه عنصر پایه
و هر دگرگونی سیاسی، اقتصادی یا امنیتی که در فلات ایران رخ داده، پیش از هر کسی یا هر گروهی، 

 این سرزمین بوده است.نشینان ها و کوچگیر ایلگریبان
دهد که خوبی نشان مینشینان سرزمین بافت، بههای لَک و افشار و سایر کوچسرگذشت تاریخی ایل

 ۀخشم سرنیز ۀبرای نخستین بار، سای اند؛ از همان زمان کهنبوده گاه پذیرای ستم حاکمان زمانهآنان هیچ
 خود دیده و بافت، بر سر مردمان ایل ۀحاکمان صفوی برای کوچاندن آنان را از سرزمین مادری خود به منطق
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 اند.داده ها، از دستجاییهبسیاری از کودکان، زنان و مردان خود را در این جاب
 ، بهتفنگ بافت، سه عنصر بنیادین، کتاب، اسب و ۀرو )عشایر( منطقهای کوچها و گروهدر میان ایل

یگاه ریزی شده، جازندگی ایلی بر آن پایه ۀعنوان سه نماد فرهنگی، حماسی و رزمی که ساختار درونی و شاکل
 آفرین به خود گرفته است.تاریخی و هویت

همواره یک پلاس )سیاه چادر(  )عشایر( این منطقه، یها، از ایل1در میان یک ایل، تیره، طایفه و ایشوم
« هدو کُماچ»زدند و پلاس جای یک تیرک، دو تیرک در زیر آن می ده و برای سر پا ماندن، بهشبزرگ دیده می

 شده است.نامیده می
که نمادی از سروری و قدرتِ سَر ایل، سَر تیره، سَر طایفه و سَر ایشوم « دو کُماچه»این پلاس  بر تیرک

 .بوده است شاهنامهها، میشه یکی از این کتابشده و هبوده، همواره چندین کتاب درون یک بُغچه، آویزان می
 ،خُرم و زیبا، حیدربیگ و سمنبرهای نشین بافت، کتابدر نگاه مردم ایل ،که گفته آمد همچنان

لی ای بوده وهای بزمی، دلدادگی، عاشقی و افسانه، در شمار کتابامیر ارسلان نامدار، اصلی و کِرم، نازفلک
 ت.شده اسمیفرهنگی و تاریخی مرز و بوم آنان بر شمرده  ۀگر نگاه رزمی و حماسی به گذشتروایت شاهنامه

 پنداری با کتابریشهاند. این همداشته شاهنامههای منطقۀ بافت از دیرباز پیوندهای عمیقی با ایل
دآور ای از خنیاگری و یاخوانی، گونهعبارتی شاهنامه با هیچ کتاب دیگری قابل مقایسه نیست؛ به شاهنامه

 آیین گوسانی برای آنان بوده است.
ی که بافت، همواره نام و نشان کسان ۀدر فرهنگ ایلی باشندگان یک ایل یا تیره، طایفه یا ایشوم در منطق

دست بوده و سوار بر اسبِ در حال تاخت به سوی دزدان یا زنان، بسیار چیرهدر تیراندازی و درگیری با راه
 یَل یا رستم گفته ،باک و شجاعشود و به این زنان و مردان بیدرنده تیراندازی کرده، شنیده می حیوانات

 شود.می
نگ فره ۀویژه در حوزهایی بوده که بیشترین کارکرد فرهنگی آن بهشمار کتاباز انگشت شاهنامه 

باک خود را از ور، نامی و بیایلی، یکی از مردان زورآ ۀآید و هنگامی که جامعفولکلور و عامه به چشم می
گاه نام رستم و یَل را بر زبان دست می داده، مردمان ایل به هنگام نالیدن و زاری کردن بر مرگ وی، ناخودآ

 خود را از دست داده است. ۀآورده و گویی قهرمان و پهلوانِ ایل و طایف
ای شاهنامه ۀکه ریش« سهراب دارو، پس از مرگنوش» :های شهرستان بافت، زبانزددر میان مردم ایل

رَخش  ۀژواهای پُر کاربرد در گویش ایلی بوده و برای اسب باهوش، زیبا و چالاک، نامداشته، بخشی از کنایه
رنام زند، بآوری از او سر میهمچنین به کسی که رفتار غیرتمندانه و همراه با دلیری و رزم برند.را به کار می

زندگی اجتماعی بر  شاهنامهکتاب  ۀمایها مورد از این دست، نشان از سلطۀ دروندهند، و ده)لقب( رستم می
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 بافت است. ۀهای منطقایل
دانند می خوبیهکم، با ژرفای فرهنگ ایلی آشنایی دارند، بایلی داشته یا اینکه دست ۀمردمانی که ریش
 دارد.رو، با زندگی شهری و یکجانشینی تفاوت بسیاری که زندگی ایلی و کوچ

ها )عشایر( به هنگام کوچ فصلی، سالی دو بار، تمام هستی، دار و ندار خود را به همراه برداشته و ایل 
دهد، با هزاران نشین به یکدیگر پیوند مینشین و قشلاقآنان را در ییلاق« یورت»که « راهایل»به هنگام پیمودن 

یمودن پ ۀمثاب ، به«راهایل»و بر همین پایه، گذر از  کنندکوچک و بزرگ بر سر راه خود مبارزه می گرفتاری
  ، روایت شده است.شاهنامهخان رستم در هفت

که رستم برای رهایی  شاهنامهخان در پنداری بسیار نزدیکی میانِ راه دشوار و حماسی هفتهمسان
به  نشین نهاده،ن ایلکه زندگی ایلی پیش پای مردان و زنا« راهایل»کاووس از چنگ دیوان در پیش گرفت و 

 خورد.چشم می
ا راه، بارها بتوان سراغ گرفت که در زندگی ایلی خود و در میان ایلمردان و زنان کُهنسال فراوانی را می

 های زخم درگیری با این حیوانات درنده را بر تن و پیکر خودگرگ، کفتار و پلنگ درگیر شده و برخی نیز نشانه
 .دارند

 یککنند که گاهی ، روایت میاندراه گذراندهکه بیشتر دوران زندگی خود را در ایلمردان کُهنسالی 
ای که ای )کنایه از تفنگ سر پُر( در دست داشته، از پشت درختی یا تپهراهزن و دزد سَرگَردنه، که سَر سوخته

ور بابا سگ ک»راش خآورده و صدای خشن و گوشمیآنان نشسته بوده، ناگهان سر بر  ۀدر کمین ایشوم و گل
ید و برای تاراج دار و ندار ایشوم آمده«شو  شده است.ایم، شنیده می، به این مفهوم، که تسلیم شو

ای را روزگار خود را در زندگی ایلی سپری نموده، نکته ۀخانی بافت که همحمزه ۀیکی از پیران طایف
 که قابل توجه است: کردهیادآوری 
ای از راهزنان که برای تاراج دهسرد بافت، دسته ۀچاه، منطقنگل سهوی گفت: یک شب، در میان ج 

درازی کنند، یکی از مردان ایشوم خواهند به ناموس ما دستاموال ایشوم ما آمده بودند و متوجه شدیم که می
صدا ران همو دیگ« اگر سر به سر تن به کشتن دهیم»که تفنگ سَرپُر خود را روی دست گرفته بود، فریاد زد: 

 .شده است، آغاز شاهنامهو جنگ آنان با دزدان، با همین سخن « از آن بِه، که ناموس به دشمن دهیم»گفتند، 
ژاندارمری بافت در مورد مبارزه و درگیری  ۀدست ه، به سرگرد سلحشور، فرماند1311های سال گزارش

 هایای از تفنگچیخان حمزهییو یح« آب و اُرزوییهدَشت»مینات أزاده مسئول تخان شکوهحماسی حسین
دادن راهزنانی که زندگی را بر ارزوییه و شکست ۀزنان منطقخانی بافت با دزدان و راهحمزه ۀدست طایفچیره

 .مردم این منطقه تلخ کرده بودند، بسیار خواندنی است و ارزش تاریخی دارد
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 ۀود و او نیز تبار ایلی داشت و در طایفخوان و تفنگچی زبردستی بای، شاهنامهخان حمزهیاد یحییزنده
انی خان زمخوانی یکی از کارهای مهم این طایفه بوده و یحییشاهنامه .خانی بافت بزرگ شدزبان حمزهتُرک

 را برای او بازخوانی کنند. شاهنامهخواست تا که پیر شده بود، هنوز هم از نزدیکان خود می
زاده که دولت رضاشاه پهلوی، همواره از هوش نظامی و شکوهخان یاد حسینجالب اینکه، زنده

گوغر )بافت( به دست نیروهای دولتی کشته شد،  ۀترسید و در یک جنگ ساختگی در منطقجنگاوری او می
 و شاهنامهخان در آن بزرگ شد، خواندن کتاب حماسی رزمی که حسین« آمویی» ۀتبار ایلی داشت و تیر

 ، بخشی از زندگی آنان بوده است.خُرم و زیبا، نازفلک، حیدربیگ و سمنبر هایهمچنین خواندن کتاب
های میدانی که از زبان یک روایت تاریخی در گفتار برخی مهتران شفاهی در پژوهش روایت تاریخ

 های لَک، افشار و آمویی )سلجوقی(اقطاع )بافت( شنیده شده که پس از نبرد سخت میان ایلسال بلوککُهن
ود، سردار ششناخته می« اقطاع و افشار»بافت با قشون دولتی کرمان که در تاریخ این منطقه به جنگ  ۀمنطق

د، عالم )احمد شاه قاجار( رخصتی بفرماین ۀاالله قبلظفر بختیاری حاکم کرمان گفته بود که اگر حضرت ظل
 .3آوری کنماقطاع، جمعهای بلوکِ را از میان ایل شاهنامهکتاب 

خورشیدی، ظفر بختیاری حاکم کرمان، محمدرضاخان  1171گردد که در سال جایی بر می بهداستان 
اد السلطنه، پیشکار خود را به سوی بافت فرستاقطاع )بافت( برگزید و عدلالسلطنه را به حکومت بلوکعدل

 ورود ایشان به این منطقه را فراهم کند. ۀتا زمین
 اقطاع حاکم کرمان برای حکومت بلوک ۀ( نسبت به گزینهای افشار، لک و آمویی )سلجوقیایل

خان قلیخان کلانتر ایل افشار و به همراه نیروهای مرتضی)بافت( روی خوش نشان نداده، نیروهای غنعلی
 ندآوردالسلطنه و همراهان او را از پای در آباد )اُرزوییه( پیشکار عدلآمویی، در سلطان ۀسرهنگ، کلانتر طایف

 شده استاقطاع )بافت( بلوک ۀرسید، لشکر کرمان روانکه گزارش این درگیری به کرمان  نیو زما
 (.11: 1374)اسفندیارپور، 

کر بافت، لش ۀالسلطنه به منطقیک روز پیش از ورود لشکر کرمان به سرکردگی محمدرضاخان عدل 
اه تا چهای دیگر( از آبادی دهسرد تا جنگل سهو طایفه )نیروهای جنگی آمویی، افشار، لَک« اقطاع و افشار»

آب(، در میان کوه و جنگل اردو زده و در روز جنگ، با خواندن اشعار حماسی و رزمی از زَرآب )دشت
 .(317-318: 1378نژاد، )رک: سلطانی استخود را برای زدن به دل سپاه کرمان، آماده نموده  شاهنامه
اهمیت  ،شاهنامهمیان نباید فراموش نمود اینکه شیوایی، روانی و زیبایی در خوانش  این ای که درنکته 

 اند.خواندهافراد باسواد، ادیب و فرهمند آن را می ای داشته و اصولاا ویژه
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 ها و مناطق شهرستان بافتخوانان ایلشاهنامه .3- 2
هایی که رزمی و حماسی داشته با خواندن کتاب ۀمایکه ماهیت و درون شاهنامهواندن کتاب خ

در باور و نگاه مردمان یکجانشین یا باشندگان یک  دارد.ای عاشقی و دلدادگی دارند، تفاوت پایه ۀمایدرون
زیرا  ،یدآبه شمار می« آئین»یک  ۀمثاب و به استای برخوردار خوانی از آداب و رسوم ویژهایل، مراسم شاهنامه

 کشیده است.های آنان را به تصویر میای و اسطورهاین مراسم، قهرمانان افسانه
ی نژاد، کریمی، اعتمادباشی، صفا میرحسینی، میرزایی، سلطانیتبار وکیلهای لکدر میان خانواده

ده خوشنویس فراوانی دی و ادیب و وادمردان و زنان با س ،کیسکان ۀشیبکوه، زَردشت و جلگ ۀسهرابی، جلگ
 شود.می

 خوانی در ایل لک. شاهنامه1 -3 -2
یکوه(، نشین شیبکوه )شلک ۀبافت پراکنده هستند و بخشی از آنان در جلگ ۀسراسر منطق در« لَک»ایل 

 و« نژادسلطانی»، «رجایی»نام طوایف گوناگون ه کنند و بکیسکان، زَردشت و بزنجان زندگی می ۀجلگ
 شوند.چندین فامیل دیگر شناخته می

که از  باشندتبار میدر شمار سرداران قشون و مرزداران لَک یک گروه از پیشینیان و نیاکان این طایفه
خان زند لَک، به سوی نواحی ایالت کرمان و روزگار نادر شاه افشار و پادشاهی کریم صفویهسوی دولت 

ان زندیه کنند، بزرگان و درباریزندگی می بکوهیش ۀبافت که در جلگ ۀنطقهای مو گروه دوم از لک گسیل یافته
ت باف کوهیبش ۀر، از ایالت فارس به سوی جلگاجاخان ق محمد در ایالت فارس بوده و با زور شمشیر آغا

 (.3111)رک: سلطانی،  کننداکنون در این منطقه زندگی میکوچانده شده و هم
بافت، این منطقه  ۀتبار به ایالت کرمان و منطققرن از ورود نخستین گروه مردمان لک پنجدر گذر 

 داری، ادب و فرهنگ بوده است.گری، دولتقشون ۀخاستگاه مردان و زنان بزرگی در زمین
 شیبکوه بوده و هنوز هم ۀدست( جلگلک، به روزگار دولت زندیه، حاکمِ جنوبی )پایین اکبرخانعلی

ن خاخورد، وی از دوستان نزدیک ابراهیماز بُرج و باروی دژ )قلعه( او در آبادی نمزاد به چشم میهایی بخش
ظهیرالدوله حاکم قجری ایالت کرمان بوده و در گفتار تاریخ شفاهی، زمانی که ظهیرالدوله برای شکار آهو 

 ک، بزم میهمانی و شعر خوانیاکبرخان لعلی ۀرفته، پس از انجام مراسم شکار، در قلعشیبکوه می ۀبه جلگ
 شده است.برپا می

 الف. ملا عزیز الله لَک
خورشیدی، از  1111لک یارغه، متولد ۀبیگ، از تیرنژاد، فرزند حسنیاد، میرزا عزیز الله سلطانیزنده

لله ا رود و با نام میرزا یا ملا عزیزنشین کیسکانِ بافت به شمار میلک ۀداران دوران قاجاریه در جلگمکتب
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 شود.لَک شناخته می
های مذهبی و روش نگارش خانه، در کنار آموزش کتابمیرزا عزیز الله، شاگردان مکتب ۀخاندر مکتب

 شاهنامهملی، حماسی و رزمی  قباله، سند ازدواج، خط سیاق و مواردی از این دست، همچنین خواندن کتاب
 گرفته است.را نیز فرا می ارسلانامیر ، حیدربیگ و سمنبر، نازفلکهای و کتاب

نشین کیسکان )بافت( بوده و پس از درگذشت لک ۀهای جلگخوانیاد میرزا عزیز الله، از شاهنامهزنده
  پدر را اداره کرده و راه ایشان را پیموده است. ۀخانیاد ملا عبدالرحیم )فرزند ملا عزیز الله( مکتبایشان، زنده
رودآب( کیسکان ، از مردم آبادی چشمه )میان1311رزند عزیز الله( زاد روز فاد )نژیاد قنبر سلطانیزنده

 .(1413نژاد، )سلطانی رودهای این منطقه به شمار میخواننیز از شاهنامه
 لَکخان رجاییب. ولی

نشین تبار در لکخوان لکلَک، در شمار مردمان ادیب، فرهنگی و شاهنامهخان رجایییاد ولیزنده
 خواند.را می شاهنامهرود که تا واپسین روزهای زندگی یبکوه بافت به شمار میش

خان رجایی لک با اینکه تا کلاس ششم قدیم درس خوانده بود، ولی مردی با سواد و دارای هوش ولی
یاد دهزن خوانیاز شاهنامه یخواند. ویدئویخوبی از بَر میرا به شاهنامههای بالایی بوده و بسیاری از داستان

خوانی در آرامگاه فردوسی در دسترس داریم که بسیار دیدنی و خان رجایی، به هنگام اجرای شاهنامهولی
 (.1411)رجایی لک،  ارزشمند است

 نژاد ج. صیاد سلطانی
خورشیدی اهل آبادی کُرین کیسکان، در شمار کسان با  1311نژاد با زاد روز یاد صیاد سلطانیزنده

 .(1411نژاد، )سلطانی نوشته استنشین کیسکان بوده و خط را به زیبایی میلکسواد 
 4خوانی در منطقه گوغر. شاهنامه2 -3 -2

 زاده نقویاکبر حکیمالف. علی
ر گوغ ۀها و بومیان منطقخوانی، در میان ایلبافت، اُرزوییه و رابُر، شاهنامه ۀهمچون سایر جاهای منطق

  فراوانی رونق داشته است.)بافت( نیز به
 ۀخوان دوران قاجاریه در منطقزاده نقوی، در شمار مردان با سواد و شاهنامهاکبر حکیمیاد علیزنده

های گوغر بافت، پیامد تلاش ۀرود و بخش بزرگی از سوادآموزی نوین در منطقگوغر )بافت( به شمار می
 ارزشمند وی بوده است.

سنگی در بمبئی هندوستان بوده و در جشن خوانده، چاپر از روی آن میاکبکه علی شاهنامهکتاب 
اکبر حکیم زاده، در علی ۀشاهنامشده و کتاب خوانی هم انجام میها، شاهنامهدنیا آمدن بچهه شب ششم ب
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 .شده استها دست به دست میخانه ۀهم
گوغر پیش  ۀدر زمان وی در منطقزاده نقوی، برخی از رویدادهای مهمی که اکبر حکیمیاد علیزنده

گوغر در سال  ۀلرزو یکی از این موارد مهم، رویداد زمینکرده یادداشت  شاهنامههای کتاب آمده را در گوشه
 .(21: 3181)نقوی،  خورشیدی بوده است 3142

 زاده نقویب. حسین حکیم
خورشیدی در گوغر بافت به  3142اکبر، به سال زاده نقوی فرزند کربلایی علییاد حسین حکیمزنده

رون پرداخته است. ایشان دطب سنتی و تجویز گیاهان دارویی  ۀششم، به پیش ۀدنیا آمده و پس از پایان دور
 های گوغر، جلویکوچکی داشته و مردم باسواد آبادی امیرآباد و همچنین سایر آبادی ۀخود، کتابخان ۀمغاز

رای ایشان جایی ب ۀبرده و مغازاخته و گاهی کتاب را به امانت میپردنشسته و به خواندن کتاب میمغازه می
خوان بوده و همچنین زاده نقوی شاهنامهیاد حسین حکیمزنده گوغر بوده است. ۀدورهمی فرهنگی در منطق

 )همان(. ابیات فراوانی از شاهنامه را از بَر داشته است
 خانی بافتحمزه ۀخوانی در میان طایف. آیین شاهنامه3 -3 -2

گِلوبند زندگی جان و دِهحسن، جهانهای باغبافت، در آبادی ۀخانی منطقزبان حمزهتُرک ۀطایف
 بارزی دارای سرشت شاعری ۀگونه بافت، کسانی از این طایفه، ب ۀهای منطقکنند. در میان طوایف و ایلمی

های بزمی و دلدادگی همچون و کتاب شاهنامهبوده و توان سرودن شعر دارند و خواندن کتاب حماسی و رزمی 
 خانی بوده است.زبان حمزهتُرک ۀ، بخشی از زندگی باشندگان طایفحیدر بیگ و سمنبر، نازفلک

گفت که یاد دادخدا حمزه انجام شد، وی میبا زنده 3111شفاهی که در زمستان  گوی تاریخودر گفت
 ۀحسن در دامنخانی آبادی باغایفۀ حمزهطنشین س( در ییلاقچادر )پلادر فصل بهار، ده تا پانزده سیاه»

فردوسی و از یک پلاس صدای  ۀشاهنامچادر( خواندن ها از یک پلاس )سیاهکردیم و شبشاه برپا میکوه
 «.رسیدهای دیگر به گوش میهای دیگر صدای خواندن کتابو از پلاس حیدربیگخواندن کتاب 

 حسندی باغخانی آباحمزه ۀالف. طایف
بوم ها، زیستشاه جای دارد و برای قرنکوه ۀخاوری شهر بافت و در دامن در شمال حسنباغآبادی 

 ه،تهمین دخت،همچون، پشوتن، گیو، قباد، تهمتن، ایران یهاینامخانی بوده است. حمزه ۀبخشی از طایف
 ها دارند.نامرودابه، شهربانو، فرنگیس، منیژه، فراوانی بیشتری نسبت به سایر 

، «خوانشاهنامه»کنند، نام شاعران حسن زندگی میخانی که در آبادی باغحمزه ۀدر میان طایف
 خورد. ای بیشتر از دیگران به چشم میحمزه« خانکاظم»و « امرالله»، «حمزه»
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 ایحمزه« حمزه. »3
شاه در کوه ۀرشیدی در دامنخو 3211های شود، پیرامون سالنیز یاد می« میرزا حمزه»از وی با نام 

بافت به شمار  ۀقاجاریه در منطق ۀدور ۀخوانان برجستدنیا آمده و از شاعران و شاهنامهه حسن بآبادی باغ
 آید.می

 اهنامهشسرایش شعرهای وی برگرفته از سبک  ۀدستی بوده و شیوسرای چیرهسرا و مثنویغزل« حمزه»
، با حسنهای باغخانی، همیشه در یورت ایشومان پیران طایفۀ حمزهروایت شفاهی از زب ۀباشد و بر پایمی

 خوانی برپا بوده است. ، محفل و دورهمی شاهنامه«حمزه»همراهی 
 1حسنخانی آبادی باغبه یک روایت تاریخی از زبان چند تَن از بزرگان طایفۀ حمزه در پژوهش میدانی

گیری بیماری وبا، در شهر کرمان، حاکم این شهر های دولت قاجاریه و در پی همهسال دربرخورد نمودیم که 
ناه پ« شاهکوه»کوهستانی خوش آب و هوای  ۀ)فیروز میرزا فرمانفرما( به همراه خانواده و نزدیکان خود به دامن

 آورده است.
ری بوده، وی از همراهان نواز ماهفیروز میرزا فرمانفرما، مردی ادیب، خطاطی چیره دست، کمانچه

کنند اگر مرد ادیب و شاعری در این منطقه هست، با او دیداری داشته باشد و  جووجستخواهد تا خود می
م شاه به دیدار حاکفرمانفرما، در بلندای کوه ۀخانی، به همراه فرستاداز طایفۀ حمزه« حمزه»یاد سرانجام زنده

 رود.کرمان می
 خواند:شاه میچادر حاکم، این سروده را در مورد کوهپس از ورود به « حمزه»
 کوه قویای بلند افسر، سیه 
 ای گذرگاه جناب مولوی 
 روید گیاه رنگ رنگاز تو می  
 شود داروی ایران و فرنگمی 

 دُرمنه تُرکی، چه سوز است، صف به صف
 بر کشیده شاخ و بَرگت هر طرف

 گارچوبون عاشقان زرد بخت 
  6ن عروسان کرده رَخت.چوبون چوهوه 

فرمانفرما، با شنیدن این مثنوی بلند و با مفهوم از زبان مردی ادیب و با دانش که در این کوهستان دور 
 «نشان حمایل»خانی، کند، به پاس ارج نهادن به جایگاه ادب و شعر در میان طایفۀ حمزهافتاده زندگی می

 بخشیده است.« حمزه»دولتی را به 
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 ای حمزه. امرالله 2
یرامون خانی بوده که پبیگ، یکی دیگر از شعرسرایان طایفۀ حمزه ای فرزند نصراللهحمزه امراللهیاد زنده

سرایان و حسن )بافت( به دنیا آمده و در شمار غزلنشین باغخورشیدی، در آبادی تُرک3211های سال
 رود.پهلوی یکم به شمار می ۀسرایان دورمثنوی

ها و نشینیجای مانده و ایشان یکی از کسان مهمی بوده که در شبه انی از امرالله بفراو هایسروده
، شعر سروده شاهنامهخوانده و خود نیز به شیوه و سَبک میای حماسی گونهه را ب شاهنامهها اشعار دورهمی

شان شعری از ایگرایی اجتماعی بوده و است. رویکرد شعری امرالله، بیشتر شعر اجتماعی، فکاهی، سمبل
 خان حمزه نیز، شاعر ودر دست داریم که شکایتی را با زبان شعر، برای کدخدای منطقه نوشته است. کاظم

 .کرده استحسن زندگی مینشین باغخوان بوده و در همین آبادی تُرکشاهنامه
بندخانی آبادی دِهحمزه ۀب. طایف  گِلو
های خانی و یکی از کانونایفۀ حمزهطهای شاخهبوم یکی دیگر از گِلوبند، زیستآبادی دِه

ای برای فرزندان خود )تهمینه، های شاهنامهگیری نامرود. بهرهبافت به شمار می ۀخوانی در منطقشاهنامه
دخت، پوران، رودابه، روشنک، کیومرث، آذردخت، تهمورث، جمشید، خسرو، سهراب، سیاوش، ایران

 دارد. شاهنامه ۀمایژرف آنان با فرهنگ و درون گودرز، نوروز(، نشان از آشنایی
بافت بوده و در  ۀخوان منطقخان( یکی از کسان شاهنامه بابا ای )فرزند خانالله حمزهیاد روح. زنده3

 نشینها در ییلاقنشینیدر شب»گوید ایشان می با او داشتیم، 3111شفاهی که در پاییز  تاریخگوی وگفت
نشین این طایفه در گرمسیرات های زمستانی در قشلاقشب همچنین در دورهمی خانی وظایفۀ حمزه

 «.ها و اوقات خوش ما بودخوانی یکی از سرگرمیارزوییه، شاهنامه
خوان و خانی بوده و کتابزبان حمزه( از طایفۀ تُرک3281ای )زاد روز خان حمزهیاد یحیی. زنده2

ر شده خان، زمانی که پییکی از کارهای مهم این طایفه بوده و یحیی نیخواتفنگچی زبردستی بوده و شاهنامه
 را برای او بازخوانی کنند. شاهنامهخواست تا بود، هنوز هم از نزدیکان خود می

 یاد محمودخان صمصام . زنده1
بافت  ۀنام در منطقهخوانان بگلوبند و از شاهنامهخانی دِهحمزه ۀیاد محمودخان صمصام از طایفزنده

 شود؛خوانی محمود صمصام شعر بلندی سروده و در اینجا دو بیت آن آورده میشاهنامه موردبوده و کسی در 
 (.3043ای، )حمزه این شعر بلند نامشخص است ۀنام گویند

 اگر پیر است، ولی جانش جوان است
 

 کران استجوانمردی که فکرش بی 
 

 ، شاد بودششاهنامهبه عشق 
 

 غم آزاد بودشدلش از بند  
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 7گوشک و طرنگ قۀخوانی در منطشاهنامه  .4 -3 -2

 الف. غلامحسین شمسی تُرنگ
خورشیدی در تُرنگ بافت به دنیا آمده  3281یاد ملاغلامحسین شمسی، زاد روز پیرامون سال زنده

 تُرنگ بوده. وی دارای خط خوش و نگارش اسناد ۀدار در منطقخانهمکتب غلامحسیناست. ملا 
 داده است.خوانی را انجام میهای شبیهدادوستدهای میان مردم و بازنویسی نسخه

 هشاهنامداده، کتاب ها آموزش میبه ملامکتبی خانههایی که ملا غلامحسین در مکتبیکی از کتاب
 بوده است.

ها شبگوید: تر ملا غلامحسین(، میخورشیدی )برادر کوچک 3134الله شمسی زاد روز آقای انشا 
 نسیم شمالنام  و کتابی با شاهنامهشدیم، ملا غلامحسین کتاب چادر( دور هم جمع میکه در پلاس )سیاه

 خواند.ما میرا برای 
درگیر شدن رستم با  ۀکوچکی از افسان ۀسر نهاده، تک سالگی را به پشت 11که مرز  شمسیالله انشا

 ۀوسیله خوانی بسال پیش( در مراسم شاهنامه 04انی )بیش از نوجو ۀفردوسی را که دور ۀشاهناماَکوان دیو در 
 سازد.گونه بر زبان جاری می برادرش )ملا غلامحسین( به ذهن سپرده، با آوای حماسی، این

 جنگجو یرستم جنگ ایا
 

 به کوه ای ندازمتیب ایبه در 
 

 مییندازیب ایمبادا به در
 

 8مییساز انیماه ۀنیکفن س 
 

جالب اینکه، غلامرضا، )پدر مُلا غلامحسین( هنگامی که همراه کاروان و قافله برای فروش  ۀنکت
سنگی زبانِ چاپهای فارسیرفته، کتابمیناب )بندر تیاب( می ۀهای کشاورزی و دامی خود به منطقفرآورده

 کرده استیداری میخراندآوردهکشتی به ایران می ۀوسیلبه هندوستان را که بازرگانان ایرانی و هندی 
 (.3111)شمسی، 

 ب. خیر الله احمدی گُوشکی
روستای گوشک )بافت( در شمار مردان  در 3210یاد ملا خیرالله احمدی گُوشکی زاد روز زنده

ترین سن و سالرود. ملا خیرالله، کمگوشک )بافت( به شمار می ۀقاجاریه در منطق ۀفرهیخته و فرهنگی دور
خانه نام رود که پیش از سن پانزده سالگی از ایشان به عنوان استاد مکتببه شمار می منطقه دارخانهمکتب

 ،حافظدیوان ، شاهنامههایی از نوشته و بخشبرند. وی دارای هوش سرشاری بوده و خط را به زیبایی میمی
 خوانده است.را از بَر می سمنبرو  حیدربیگ

یاد ملا خیر الله احمدی گوشکی دهد که زندهان میشفاهی و پژوهش میدانی نش گوی تاریخوگفت
یادها دادعلی مقصودی گوشکی، ملا غلامحسین خویش بوده و به همراه زنده ۀدور ۀبرجست خوانشاهنامه
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خوانی را برای مردم آبادی گوشک امیری، علیار امیری، فتحعلی مقصودی گوشکی، دورهمی و آیین شاهنامه
 کرده است.برپا می

نشینی ویژه در شبهشده و بخوانی در مراسم جشن نوروز انجام می، آیین شاهنامهگوشک ۀقدر منط
 (.3041)امیری، همواره رسم بوده است شاهنامهها نیز خواندن جشن به دنیا آمدن بچه

 9خوانی در شهر بافت. شاهنامه5 -3 -2

 . درویش بهرامی3
 ۀنوشته و در زمینخورشیدی. ایشان خط را به زیبایی می 3288بهرامی بافتی، زاد روز  درویشیاد زنده

خوانی بافت و نگارش اسناد، مورد توجه مردم بوده است. درویش بهرامی شعر های شبیهبازنویسی نسخه
 (.3042)بهرامی،  شودخوان یاد میخوان و حافظسروده و از وی به عنوان شاهنامهمی

های موسیقی ایرانی داشته، از صدای دلنشین و فنی تگاهکه دستی در شناخت دس امیدوارآقای عطا 
 به نیکی یاد کرده و آن را ستوده است.« پا منبری»درویش بهرامی، به هنگام خواندن، 

 . محمد نورمحمدی 2
. وی بودخورشیدی در شهر بافت و فرزند کربلایی صادق  3212 یاد محمد نورمحمدی، زاد روززنده

 ۀخوان پایان دورشناسند. محمد نورمحمدی، در شمار نسل شاهنامهل صادق میرا بیشتر با نام محمد کَ 
 (. 3041)نورمحمدی، است بافت  ۀقاجاریه و آغاز دولت پهلوی در منطق

 . ملا درویش رحمانیان1
 3142ه سال بیاد ملا براتعلی، قلی اوشاقی( فرزند زندهیاد ملا درویش رحمانیان )لر جانزنده

هلوی داران دوران قاجاریه و پپدر ایشان )ملا براتعلی( از مکتب  .بافت به دنیا آمد ۀادی سِفتخورشیدی در آب
)جلالی،  خوانده استحماسی می ۀرا با سبک و شیو شاهنامهسروده و ش، شعر مییملا درو بوده است.

3041).  
 11خَبْر ۀخوانی در منطق. شاهنامه6 -3 -2

 الف. ملا گرگعلی خوارزمی 
 اقطاع )بافت( از رو در بلوکهای کوچنشین ایلنشین و قشلاقمهم میان ییلاق« راهایل»از چند یکی 

بوم مناسبی برای زندگی همیشگی و یکجانشینی و با گذشت زمان این منطقه زیست گذشتهمیخَبر  ۀمنطق
 ز هرخَبر، بیش ا ۀر منطقگونی فرهنگی درو درآمده و بر همین پایه، شاید بتوان گفت که گونههای کوچایل

 جای دیگری در ایالت کرمان بوده است.
 وانیِ دهد که درصد فراخَبر )بافت( نشان می ۀبررسی تبارشناسی فامیلی و طوایف گوناگون در منطق
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ترش گس ۀقاجاریه تا دور ۀ. از دوراستهایی ایرانی، بسیار بارز و برجسته های برگرفته از شاهنامه و نامنام
های گوناگون مذهبی، بزمی آموزش کتاب ۀدر زمین خانهداران و چند مکتبمدارس نوین در این منطقه مکتب

 را فراهم آورده است. شاهنامهو دلدادگی )عاشقی( و کتاب رزمی و حماسی 
تیم، ( و چند تن دیگر داش3140یاد عبدالحسین خوارزمی )زاد روز شفاهی که با زنده گوی تاریخوگفت

 یاد ملاو زندهدر این اقلیم دایر بوده خانه کم چهار مکتبهای پایانی قاجاریه، دستدهد که در سالنشان می
دارانی آبادی و ملا محمد بارچی در شمار مکتبگرگعلی خوارزمی، ملا محمد قلی خوارزمی، ابوطالب مکی

       . اندهستند که به آموزش مردم این منطقه کمک فراوانی نموده
خَبر بافت به دنیا آمده است. وی از  ۀخورشیدی در منطق 3284 یاد ملا گرگعلی، در سالزنده

خود به آموزش  ۀدورداران همرود و همچون سایر مکتببه شمار می در این منطقه قاجاریه ۀداران دورمکتب
ی هایو کتاب زیبا و خرم، نبرسم و حیدربگ، شاهنامههای ملی و ایرانی، های مذهبی و آموزش کتابکتاب

 (.3118)خوارزمی،  پرداخته استاز این دست نیز می
ای سهراب، گودرز، فرامرز را برای فرزندان خود برگزیده های شاهنامهکه، ملا گرگعلی، نام مهم این ۀنکت

 داشته است. شاهنامهدهد که وی آشنایی ژرفی با کتاب و نشان می
 میرزاخان خوارزمیب. بیگ

ن خواند ۀخَبر )بافت( بوده و در زمین ۀهای منطقخوانمیرزاخان خوارزمی یکی از شاهنامهیاد بیگزنده 
در فصل » :گوید( می3120خلیل خوارزمی )زاد روز  حاج .مناسبی داشته است مهارت شاهنامهشیوا و ادبی 

ها آتش شد، شبخَبر بر پا می« شاهچشمه»و « درِ معدن» ۀچادر( ایشوم در منطقهای )سیاهبهار که پلاس
میرزاخان با صدای زیبا و حماسی برای جمع، یاد بیگ نشستیم و زندهکردیم و دور هم میبزرگی روشن می

 .(3041)خوارزمی،  «خواندرا می شاهنامه
 11خوانی در آبادی بُنگانشاهنامه  .7 -3 -2

 . ملا علیداد بُنگانی3
ن دارادنیا آمده و در شمار مکتبه خورشیدی در آبادی بُنگان )بافت( ب 3228اد ملا علیداد به سال یزنده

 رود.بافت به شمار می ۀدر منطق قاجاریهنام دوران هب
، دیوان حافظ، شاهنامههایی همچون های مذهبی، کتابملا علیداد در کنار آموزش ۀخاندر مکتب

ای نیز به و سایر متون ادبی، تاریخی، دلدادگی )عاشقی(، افسانه نازفلک، ارسلان نامدار امیر، سعدیکلیات 
 شده است.خانه آموزش داده میآموزان مکتبدانش

رود که برخی آثار و متون ادبی همچون کتاب نویسان دوران مشروطیت به شمار میملا علیداد از خوش
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رده نویسی ک، خوشاستفردوسی  ۀشاهنامهای رستم در کتاب جنگرا که روایتگر اشعار رزمی و  نامهرستم
خوانی و شاهنامه شاهنامهدهد که ایشان شناخت و آشنایی ژرفی از ( و این نشان می82:3103)اسفندیارپور. 

 داشته است.
 یاد علیار سالاری. زنده2

 آید.گذشته به شمار می ۀهای آبادی بُنگان، بافت تا دهخوانیکی دیگر از شاهنامه 
 میرزا اسفندیارپوریاد خان. زنده1

 ۀنام فرهنگی و باسواد در منطقهدنیا آمده است. ایشان از مردان به در آبادی بنگان بافت ب 3216به سال  
خانوادگی شاه پهلوی، گرفتن شناسنامه و داشتن نام بافت و آبادی بُنگان بوده است. زمانی که به فرمان رضا

 ۀبه مفهوم پسر و نواد« اسفندیارپور»خانوادگی میرزا، نام امیل( در کشور ایران همگانی شد، پدر خان)ف
رزا می در این خانواده دارد. خان شاهنامهاسفندیار را برای خانوادۀ خود برگزیده و این نشان از رسوخ فرهنگی 

نشین قها به سوی قشلاده و پس از کوچ ایشومسفید آبادی بُنگان بوخود، بزرگ و ریش ۀاسفندیارپور، در زمان
آمده میرزا، گِرد هم می یاد خانزنده ۀهای بلند زمستانی بیشتر مردم یکجانشین آبادی درون خانخود و در شب

های ، یکی از دل خوشیشاهنامههای رزمی و حماسی ها و روایتو پرداختن به داستان شاهنامهو خواندن 
 (.81: 3103)اسفندیارپور،  ها بوده استدورهمیمردم در این 

 21رابر ۀخوانی در منطقشاهنامه .8 -3 -2

 الله بیگ قتلو )سلاجقه(الف. نعمت

قاجاریه و پهلوی در منطقۀ  ۀهای فرهنگی و ادبی دوراز چهرهکه الله بیگ قُتلو )سلاجقه( یاد نعمتزنده
 ۀیل بزرگ سلجوقی )از نوادگان شاهان سلاجقه کرمان( در منطققُتلو، ا ۀاز تیر ،شودبافت و رابر شناخته می

چشم  3118دنیا آمده و در سال ه خورشیدی در آبادی تِزرج رابُر ب 3261که پیرامون سال  استبافت و رابُر 
 گذار کارهای فرهنگی بوده و مدرسه به روش نوینقتلو، پایه ۀعنوان کلانتر طایفه ب هاسالاز جهان فرو بسته و 

شعر و ادبیات کُهن ایرانی همچون  درالله قتلو )سلاجقه( اندازی کرده است. نعمترا برای این طایفه راه
 ۀچیرگی داشته و از مردان با سواد، ادیب و شاعرپیش سعدی لیاتک، دیوان حافظ، مثنوی مولانا، شاهنامه

(. در میان مردمان تیرۀ قتلو )ایل 3111)سلاجقه،  رودبافت و رابُر به شمار می ۀاریه در منطقدوران قاج
خوانی جایگاه بلندی داشته و گویی این رسم ایلی شاهنامه ویژهه خوانی و بسلاجقه یا سلجوقی(، حافظ

یادها ندهدهد که زنشان میهای مستند پژوهشی خوانی با فرهنگ و ریشۀ آنان پیوند یافته است. یافتهشاهنامه
رابُر در شمار کسان باسواد  ۀحاج محمد سلاجقه، از آبادی موردویی و الله سلاجقهسلاجقه، فتح للهحاج اسدا
 اند.خوان محل بودهو شاهنامه
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دوست مریم سلاجقه و دختر جوان و فرهنگ ،توان هوشنگ سلاجقه و همسر ایشاناز این فامیل می
های خوان هستند و نشستشناس و شاهنامهرا نام برد که خانوادگی فردوسی ،آنان، غزال سلاجقه

اکبر سلاجقه، سیامک سلاجقه و اکبر سلاجقه، دبیر ادبیات آموزش و به علاوه علی ؛خوانی دارندشاهنامه
بوده و  پژوهخوانان برشمرد. کاووس سلاجقه نیز شاهنامهمندان و شاهنامهتوان از علاقهپرورش کرمان را می

 .کندزردشتیان کرمان برپا می ۀشناسی را در آتشکدخوانی و فردوسیهای شاهنامهکلاس
 اسماعیل سلیمانی  . حاجیب

خوان رابُر، یکی از مردان شاهنامه ۀ، آبادی موردویی3141اسماییل سلیمانی، زاد روز یاد حاجیزنده
د و ثیر از زبان یکی از فرزندان شایسته، هنرمنأاین تثیر شگرفی در پرورش فرزندان داشته است و أبوده که ت

 آید:می ادامه( بدون کم و کاست در 3041)سلیمانی،  وی به نام بلقیس سلیمانی نویسداستان
« خط»توانست بنویسد و به اصطلاح توانست بخواند ولی نمیای داشت، میخانهپدرم سواد مکتب»

ها نعمت و برکت بود چرا که در روستای ما شمار بسیار اندکی سواد نداشت. این اندک سواد او برای ما بچه
 اجتماعی، جزو فرادستان بودند. ۀداشتند و این تعداد اندک هم از لحاظ طبق

سواد داشتن پدرم سبب منزلت اجتماعی برای او شده بود. من اولین بار تا آنجا که به خاطر دارم ابیاتی »
های بلند زمستان در منزلمان در جلسات مشاعره که در شب… ا، سعدی و فردوسی، حافظ، مولان ۀشاهناماز 

 شد از زبان پدرم و البته سایر حضار در جلسه، شنیدم.برگزار می
هایم از شدت دود حاصل شد و به یاد دارم چشمروستایی برگزار می در فضایی کاملاا  هانشستاین »

دیدم. بزرگان روستا اگر در جمع ای از دود میز پس پردهها را اسوخت و آدماز سوختن هیزم در اجاق می
کیه ای یِغُر تهای استوانهنشستند و به بالشس مجلس میأدو سه نفری همیشه بودند، در ر بودند که معمولاا 

 دادند.می
ریخت و ای که در اجاق پر از آتش و خاکستر بود، برای جمع چای میمادرم از کِتری و قوری دودزده»

 ما بچه ها بود.« ۀچرشب»گردان هم در میان بود که بیشتر های ریز آفتابب ظرفی پُر از تخمهاغل
لحنی اغلب  شاهنامهدر همین جلسات مشاعره هم به یاد دارم که پدرم هنگام خواندن ابیاتی از »

 هآغاز متوج حماسی و متفاوت از شعر دیگر شاعران، داشت و شاید همین لحن بود که ما بچه ها را از همان
 کرد.این اثر سترگ می

 خواند که ازرا برایمان به قصد آموزش و سرگرمی می شاهنامههایی از گاه بخشپدرم گاه و بی بعدها» 
خوانی پدرم تصاویری ماندگار در ذهنم ساخته، جمله رزم رستم و اشکبوس بود، ولی چیزی که از شاهنامه آن

 بود برای اهل خانه.  یرستم و سهراب بود که خود یک درام نمایش ۀخواندن سوگنام
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طور. نفس و درویشای داشتیم به نام شکرالله سلاجقه که دو دختر داشت و مردی بود نیکما همسایه»
شدند و عصای دست روستایی که در آن، فرزندان خانواده سرمایه محسوب می ۀداشتن دو فرزند در جامع

 سوگی همیشگی بود.  ۀکم بود و از آن مهمتر، نبود فرزند پسر در این خانواده، که خود زمینخانواده، البته 
 یانداختیم روی سکوی جلوای که عصرها میورورفتهنشستند روی گلیمِ رنگپدرم و شکرالله می»

تیم و گوش نشسجا می هر جای خانه و حیاط که بودیم با شروع خواندن آن دو مرد، همان هابچهخانه و ما 
چکان به ما شدند و گاه خونشکستند و زخمی میآن دو مرد می ۀدادیم به ابیاتی که در حنجرفرا می

 رسیدند.می
 و زاری به گوشهای او را در بزرگی پدرش رستم با اشک و گفت سهراب و رستم و واگویه گپمردها »

گاهی بر پایان دارو میرسانند. رستم که آدم پی نوشاهالی هفت کوچه آن سوتر می فرستاد، ما به رغم آ
کردیم و امید داشتیم این بار، فقط این بار پایانی دیگر رقم بخورد و سوگناک تراژدی نفس در سینه حبس می

 پسرکُشی هرگز رخ ندهد. اندازبرخانمانسنت 
کردیم این تقدیر محتوم های پدرم و شکرالله چنان جگرخراش بودند که ما یقین میولی هیهات زاری»

 بندد. که قربانی جهل و غرور پدری شود که راه بر آینده و آیندگان می استهر سهرابی 
، شدگذاشتم و از اشکم خیس میمن هنوز بوی کاهگلی را که هنگامی سر بر دیوار خشتی خانه می»

که جایی در  داد و همه از اینروشنی رخ میای که کاتارسیسی ارسطویی در آن خانه بهبه یاد دارم و آن لحظه
آن دوردست زمان، مردی نارسیده ترنجش را به خاک افکنده و خودش را برای همیشه شرمسار زمان و زمین 

گشتیم، رستم بلاگردان ما شده بود. مایی که جهان جدید برمیکرده بود، راضی و خشنود، به زندگی در 
 «.مان باشیمفرزندان جوان ۀتوانستیم کُشندمی

 ج. مختار سلاجقه

وره . وی دو داستبافت، رابُر و اُرزوییه  ۀپژوه، منطقخوان و شاهنامهاز دبیران ادبیات فارسی و شاهنامه
مندان شهر کرمان برگزار ، فرهنگیان، دانشجویان و دیگر علاقهخوانی را برای جوانانو حافظ خوانیشاهنامه

 و به انجام رسانده است.کرده 
 د. مصطفی حسینخانی 

های خورشیدی در آبادی ننیز رابُر به دنیا آمده است. وی از چهره 3111انی به سال خیاد حسینزنده
 .(3044ینخانی، )حس رودبافت به شمار می ۀدر منطق خوانشاهنامهفرهنگی، شاعر و 

 جوارانه. امیدعلی حمزه

بافت و  ۀخود در منطق ۀخوان و نامی زمانجواران در شمار مردان با سواد، کتابیاد امیدعلی حمزهزنده
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خانه شده و خواندن جواران، در روزگار کودکی وارد مکتبرابُر و در ایالت کرمان بوده است. امیدعلی حمزه
به  خانه، خواندن را ترک نکردم وپس از یاد گرفتن سواد مکتب»خودش گفته است را فرا گرفته و آنچنان که 

 «. ، آثار ادبی و حفظ کردن شعر، روی آوردمشیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، شاهنامههای خواندن کتاب

خویشاوندان بوده و  ۀهای شبانهای مردم آبادی، دورهمییکی از سرگرمی ،های بلند زمستانیدر شب
های ملی و فردوسی بوده و داستان ۀشاهنامشده، هایی که خوانده مییکی از کتاب هانشینیشبدر این 

 حماسی آن برای مردم، بسیار شنیدنی بوده است. 

کردند و یک در چوبی کوچکی درست می ۀاقچطهای خشتی و گِلی، در آبادی جواران درون دیوار خانه
گفتند و جایی برای نگهداری اسناد و چیزهای قیمتی می« گنجینه»یا « گَنجه»گذاشتند و به آن یهم برای آن م

وارد  کَن روستا را فرا گرفت، سیلیک سالی، سیلی بنیان»جواران گفته بود یاد امیدعلی حمزهمردم بوده، زنده
 .(0423 جواران،)حمزه« 3های درون گنجینه را خراب کردما هم شد و کتاب ۀخان

 خوان. زنان شاهنامه2-4
خوانی در میان مردم یکجانشین، جوامع ایلی شاید در نگاه نخست چنین پنداشته شود که آیین شاهنامه

شده، واکاوی و پژوهش میدانی و تنها از سوی مردان انجام می بوده بافت، کاری مردانه ۀرو در منطقو کوچ
خوانی داشته و شود که دستی در شاهنامهخوان نیز شنیده میدهد که نام زنان شاهنامهدر این زمینه نشان می

 بوده است. شاهنامههای تراژیک و حماسی گر داستانروایت
بافت،  ۀخوان منطقاین پژوهش به نام زنان شاهنامه هایتوان پژوهشگران برای گردآوری داده ۀدر انداز

زارچی( برخورد افشار )آبادی دهجهان حمزهیاد ماهآباد( و زندهیاد سمنبر حیدری )آبادی دولتبه نام زنده
 رد.  جایی نبه گمان زنان دیگری هم بوده و هستند که تلاش پژوهشی ما برای شناخت آنان، راه بنمودیم، بی

 31آبدشت ۀخوانی در منطقاهنامهش 9- 3- 2

 الدینی یاد ملا کلبعلی نجمزنده

دنیا آمده و در شمار مردان با ه آب بافت( بدشت ۀآباد )جلگخورشیدی در آبادی شاه 1171به سال 
 خوان این منطقه بوده است. سواد و کتاب

 ،شاهنامههای مذهبی، خود، کتاب ۀخاندهد که ملا کلبعلی در مکتبشفاهی نشان می روایت تاریخ
داده گیر آن دوره را به شاگردان مکتبی آموزش میهای همهو سایر کتاب نازفلک، و سمنبر حیدربیگ، خرم زیبا

 ۀالدینی که چندین برگجای مانده از ملا کلبعلی نجم به ۀشاهنامکتاب  ۀ(. نسخ1413الدینی، )نجم است

 
 خورشیدی در منطقۀ رابُر بوده و آسیب فراوانی در پی داشته است. 1331های دهۀ این سیل در سال . 3
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 چاپ بمبئی ۀشاهنامهای ی بزرگ و چاپ سنگی و همسان و همگون با کتابهانخست آن افتاده، دارای برگه
 های بافت آموزش داده شده است.خانهاریه در مکتبجکه در روزگار قا استو کلکته هندوستان 

 
 گیرینتیجه .3

های روایی و نقالی گذشته بوده است که سهم مهمی در انتقال میراث فکری و خوانی از سنتشاهنامه
گاهی فرهنگی ایران داشته است و ضمن افزایش علاقه مندی مردم به گذشتۀ ادبی و فرهنگی خود، باعث رشد آ

های گو میان نسلوشده است. این رشد فرهنگی و تاریخی، زمینۀ ایجاد فضای گفتتاریخی و فرهنگی می
میان طوایف گوناگون جمعیت  آورده که در شهرستان بافت از شهرهای استان کرمان، درگوناگون را فراهم می

خوانی هم در بین افراد شماری داشته است. شاهنامهها و عشایر از دیرباز رواج بیشهری، روستایی و ایل
دد که گرخوانی به اقوام عشایری برمیرو رایج بوده است ولی سهم بزرگ شاهنامهیکجانشین و هم افراد کوچ

ند ثبت و ضبط بوده است یاد گیر شاهنامهفرهنگ نیاکان خود که در  اند رفتار و منش خود را مطابقسعی کرده
 و ترویج دهند و در زندگی به کار ببندند. 

گرایی و هم در تقویت امنیت و رواج اخلاق، های ملیخوانی هم در تقویت بنیاناین رواج شاهنامه
است. عواملی که موجب تداوم سزایی داشته ههای قهرمانان حماسی نقش بآرزو، رفتار، منش و گفتمان

 مضامین انسانی و ، زیبایی زبانی و لحن حماسی،شاهنامهخوانی شده است، جایگاه ملی و هویتی شاهنامه
 اخلاقی و تأثیر نقالان و فرهنگ شفاهی بوده است.

 
*** 
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 یاداشت ها
 شهرستان بافت .1

 
 اُرزوئیه و سیزده دهستان و دو شهر است.شهرستان بافت مشتمل بر سه بخش: مرکزی )حومه(، رابُر، 

 مشخصی زیست کنند ۀگروهی از عشایر متشکل از چند خانوار که در کنار هم در منطق  .1
های نتخوانی از س، نخستین کتاب ملی آنان و شاهنامهشاهنامهدار ایرانی بوده و ریشه یهااز ایل یایل بختیاری یک  .3

رمان تبار کگمان این سخن سردار ظفر، حاکم بختیاریشود. بیاین ایل برشمرده می دار و کهن در میان مردمانریشه
داری، انگیز باشد، ولی دنیای سیاست و حکومتپیوند دارد، اندکی شگفت شاهنامهکه خون و پوست ایل وی با کتاب 

چالش بکشد ولو اینکه کتاب  های خود را دارد و هر چیزی که قدرت و جایگاه سیاسی حاکمی را بهها و خواستهویژگی
 .باشد، حکومت و حاکمان نسبت به آن روی خوش نخواهند داشت شاهنامه

سار است... در تابستان همه کوهستان است، هوایش درنهایت برودت و سلامت، آبش رودخانه و چشمه ...گوغر. 4
: 1381و چمن متعدد دارد...) وزیری، های الوان و گلهای گوناگون است. النگ صحاری و تلال و براری آن منبت لاله

147). 
حسن، روایتگر خانی آبادی باغیاد دادخدا حمزه و جناب هادی حمزه فرزند بهادرخان کدخدای ظایفۀ حمزهزنده .1
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  د.این رویداد تاریخی هستن
 ی است.ه دارویچوبه گیاروید. هوهشاه میکوه ۀکه در دامن ی. گارچوبه، گیاه دارویاست سوز همان گیاه سبز .1
کیلومتر بافت  81 ۀاند و در فاصلردهودو روستای زیبا با آب و هوای کوهستانی در دل طبیعت کوهستان سر برآ .8

 .اندواقع شده
سال  81برد و از زمانی که این ابیات را به ذهن سپرده، بیش از سر میه شمسی در کهولت سن ب للهاآقای انشا .7

اری و دآمده اندکی تفاوت دارد، ولی برای امانت شاهنامهگذرد و بر همین پایه، ابیاتی که ایشان خوانده با آنچه در می
 .آنچه را که ایشان بازگو نموده در اینجا آورده شده است ،ایاخلاق حرفهرعایت 

یش فردوس نعیم و در نزهت ریاض و صافی حیاض مشهور است. مزار آن آبش بیشتر از رودخانه و قنوات هوا .7
 .(148: 1381)وزیری،  متعدد نیز دارد

کیلومتری شهر بافت قرار  81در بخش مرکزی روستایی کوهستانی و سردسیر در که از توابع شهرستان بافت . 11
 .دارد

 .شاه استجنوبی کوه ۀوستایی زیبا در در دامن. ر11
به اعتدال هوا موصوف و به عذوبت ماء معروف، » کی از شهرهای کوهستانی و سردسیر شهرستان بافت است.. ی11

 .(111: 1381)وزیری،  «سار و رودخانه است، دهات و مزارع آن بسیارآبش بیشتر چشمه
« آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 18این دهستان در جنوب بافت واقع است. محصول عمده غلات است. از . »13

 .(147: 1381)وزیری،  «صحرایی وسیع است، بیشتر قنوات است...». («آبدشت»ذیل  : 1317 آرا،)رزم
 

*** 
 

 نامهکتاب
 ایمنابع کتابخانه الف.

 .111-147. 11و  11 ۀ. شمارفرهنگ مردم ۀنشری«. خوانی عشایرآیین شاهنامه(. »1371) ا.ضآقایی، سیما؛ آقایی، حمیدر
. دورۀ 1شمارۀ  های ادبی.پژوهش ۀفصلنام. «های سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامهنشانه»(. 1371) آیدنلو، سجاد.

1  .8-31. 

 شناسی.. کرمان: انتشارات مرکز کرمانتاریخ بافت(. 1374اسفندیارپور، هوشمند. )
  .11-11 .111 ۀ. شمارهنر و مردم ۀنشری«. فردوسی ۀ)شوالیه( در شاهنام سوار، شهسوار(. »1311قلی. )اعتمادمقدم، علی

 سرا.. تهران: نشر کتابزنان شاهنامه(. 1371بصاری، طلعت. )
 ارتش. ۀ. تهران: چاپخان7 لدج .فرهنگ جغرافیایی ایران(. 1317) آرا، حسینعلی.رزم

 سعادت نوری. تهران: انتشارات لوحه.. برگردان حسین هزار مایل در ایرانده(. 1313) سایکس، پرسی.
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 .83-17.  114و  113 ۀشمار تهران. هنر و مردم. ۀنشری«. شاهنامهابزار در پوشاک و رزم(. »1314) پور، جلیل.ضیاء
 سینا. ۀ. برگردان عبدالله فریار. تهران: انتشارات کتابخانشناسی ایرانمردم(. 1343) فیلد، هنری.

 . کرمان: یورت.بافت ۀتاریخ هنرهای آیینی و نمایشی منطق(. 1414) نژاد، داود.سلطانی
 .144-141 .111و  114. هنر و مردم«. خوانینقالی و شاهنامه(. » 1314) اشکوری، کاظم.

 یورت. کرمان: .تاریخ ایل لکَ بافت(. 1411) نژاد، داود.سلطانی
چگونگی و چراییِ راهیابی مقدمۀ »(. 1413) رستمی، حمیدرضا.اردستانی ؛غفوری، فرزین ؛پور کالگر، مهنازشعبان

 .71-87. 11. شمارۀ 18. دورۀ نثرپژوهی ادب فارسی. «فردوسی ۀشاهنامهای در دستنویس یابومنصور ۀشاهنام
Jll.2025.24434.3176/10.22103 

 .معین. تهران: ارمغان. تصحیح محمد قزوینی. به کوشش محمد چهار مقاله(. 1317نظامی عروضی. )
 المعارف اسلامیةسوم. تهران: دایر جلد .. به کوشش جلال خالقی مطلقشاهنامه(. 1373فردوسی، ابوالقاسم.)

ر )ب بنیادهای شفاهیدر حماسه« ایدایره»نقالی و ساختار روایی  ـ خوانیهای قصهبررسی سنت(. »1371قائمی، فرزاد.)
 .131-111. 4شمارۀ . ادب پارسی ۀنامنکه«. های نمایشی و ادبی(تتطبیقی و موردی سن ۀمبنای مطالع

 .131-111 .18. شمارۀ مطالعات ملی مۀفصلنا«. خوانی در عشایر لرشاهنامه و شاهنامه(. »1373موسوی نژاد، ابراهیم. )
 ۀشمار هنر و مردم. .«خوانی(شاهنامه ۀشناسی )نظری به تاریخچخوانی از دید مردمشاهنامه(. »1311) میرشکرایی، محمد.

 .11-18. 111و  111
 شناسی.. کرمان: انتشارات مرکز کرمانفرهنگ گویش گوغر بافت(. 1371نقوی، اکبر. )

تهران: انجمن آثار  چهارم. جلد تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی. .جغرافیای کرمان(. 1381) خان.وزیری، احمدعلی
 و مفاخر فرهنگی.

 هیب. منابع شفا
 (1413) امیری، حمدالله.

 (1411). بهرامی، ابوالقاسم
 (1413جلالی،مجید. )

 (1411). حسینخانی، حامد
 (1377) حمزه، دادخدا و هادی.

 (1411). جواران، فتحعلیحمزه
 (1411). ای، رضا و روح اللهحمزه

 (1377). خوارزمی، عبدالحسین
 (1413). خوارزمی، میرزاخلیل

 (1411). رجایی لک، شهرام
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 (1377). سلاجقه، یوسف و سیاوش
 (1411). نژاد، داداللهسلطانی
 (1413). نژاد، عبدالنعیمسلطانی

 (. ارسال به صورت یادداشت.1413). سلیمانی، بلقیس
 (1377). شمسی، فتح الله و بسم الله

 (1413). الدینی، عوضنجم
 (1413). نورمحمدی، سیاوش


